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مــاده 1081 قانــون مدنی مقرر 
نــکاح  مــی‌دارد »اگــر در عقــد 
شــرط شــود که در صورت عدم 
تأدیــه در مــدت معیــن نــکاح 
باطــل خواهد بود نــکاح و مهر 

صحیح ولی شرط باطل است.«
این ماده در واقع عبارت است از تبیین یکی از شرایطی 
کــه ممکن اســت طرفین عقد هم بر ســر آن تراضی و 
توافق کنند و در عقد درج گردد اما نهایتاً طبق این ماده 
از نظر قانون مردود می‌شود و از این رو، تحت حمایت 
قانــون نخواهــد بــود. ضــرورت مطالعه و بررســی این 
مــاده از این‌رو خواهد بود که طرفیــن بر جزییات مورد 
تأییــد قانون در خصوص شــرطهایی که برای مهریه یا 
جزئیــات عقد نــکاح توافق میک‌نند دقت نظر داشــته 
باشــند تا شرط مورد توافق، از نظر قانون باطل و بی‌اثر 

شناخته نشده باشد و متضرر نگردند.
 در ضمن هر عقدی می‌توان سلسله شروطی را با توافق 
طرفین عقد، درج کرد. شروطی که خود به خود دارای 
حمایت قانونی برای اجبار طرف مقابل نیستند اما اگر 
در ضمــن یــک عقــد لازم الاجرا و با توجــه به جزئیات 
و مفــاد و شــکل عقــد، بــه درســتی واقــع گردنــد، از اثر 
لازم‌الاجرایی آن عقد برخوردار می‌گردند و به تبعیت 
از آن عقد به همان استحکام عقد در می‌آیند. منتها به 
شرطی که مطابق با تجویزات و ظرایف قانونی باشند و 
در شکل صحیح نیز گنجانده شوند تا از حمایت قانونی 
و استحکام لازم برخوردار باشند. مثل عقد نکاح که در 
صورت توافق طرفین، در خصوص حق طلاق بی‌قید 
و شــرط، حق ادامه تحصیل، حق اشتغال، حق خروج 
از کشور و بسیاری موارد دیگر که پس از ازدواج از اختیار 
زن خارج می‌شود می‌تواند در عقد نکاح شرط شود که 
پس از ازدواج نیز در اختیار زن قرار داشــته باشــد منتها 
یکی از ظرایف قانونی آن این است که درج این شروط 
در ضمن عقد نکاح کافی نیست و برای قدرت قانونی 
پیدا کردن در کنار درج این شروط در ضمن عقد نکاح 
می‌توان شــرطی در عقدنکاح درج کرد که مرد موظف 
بــه مراجعــه به دفتــر اســناد رســمی در مهلت خاص 
کوتاه تعیین شــده‌ای گردد تا این شــروط حتماً پس از 
عقــد نکاح بلافاصله در یک دفتر اســناد رســمی ثبت 
رســمی شــود تا مورد حمایت قانون قرار بگیرد. بدین 
ترتیــب شــروطی که در  ضمن یک عقد درج می‌شــود 
هرچنــد مورد توافــق و تأییــد کامل طرفیــن آن عقد و 
حتــی با حضور شــهود عــادل و غیره باشــد لکین رکن 
مهــم آن این اســت کــه باید بــه قوانین مربــوط به آن 
حوزه رجوع کرد و یا با متخصص و ویکل و یا مشــاوری 
در ایــن خصوص مشــورت کرد تا تمامــی زوایای مورد 
تأیکــد قانون درخصوص آن شــروط هم رعایت شــود 
و شــروط بــه صورت قانونی به عقد ملحــق گردند و به 
هدف فرد شــرط قرار دهنده بتوان دســت یافت.  پس 
در خصوص شــروطی که در عقدها درج می‌گردد باید 
تمام دستورات قانون رعایت شود تا از نظر قانون مورد 
تأییــد و حمایت قــرار گیرد. بر این اســاس در این ماده 
یکی از شــروطی که ممکن است با رضایت طرفین در 
عقــد نکاح درج شــود مورد بحــث قرار گرفتــه و اعلام 
می‌شــود کــه اگــر درخصــوص مهریــه، طرفیــن بــرای  
پرداخــت مهریــه زمان تعیین کننــد و این شــرط را در 
عقــد بگذارند که اگر مهریه در مدت مشــخص تعیین 
شــده پرداخت نشــد، پــس عقد هــم باطل می‌شــود، 
قانــون در این مــاده صراحتاً چنین شــرطی را رد کرده 
و بیان میک‌ند که اگرچه چنین شــرطی در عقد باشــد، 
در صــورت پیــش آمــدن چنیــن مســأله‌ای این شــرط 
باطل اســت یعنی هیــچ اثری نــدارد و نمی‌تواند عدم 
پرداخت مهریه در آن مدت معین موجب باطل شدن 
عقد شــود. پس عقد نکاح و مهریه تعیین شده پابرجا 
می‌ماند و شــرط هم باطل و تمام شــده است و چنین 
شرطی مورد حمایت قانون هم نیست. پس در صورت 
لزوم درج چنین مواردی از جمله تعیین مدت و غیره 

باید با وکلای متخصص مشورت کرد.

دختــر جوانــی آرام روی زمین نشســته اســت. 
دســتش را به نرده راه‌پله می‌گیــرد و از جایش 
بلنــد می‌شــود. شــکمش کمــی برآمده اســت 
و بــاردار بــه نظــر می‌آیــد. سرگذشــت خــود را 

این‌گونه روایت میک‌ند:
»از زمانــی کــه یــادم می‌آیــد عاشــقش بــودم. 
این‌قــدر عاشــقش بودم کــه بعــد از اطلاع پدر 
دعوای مفصلی در خانه راه انداختم و چند روز 
به خانه مادربزرگ رفتم و با پادرمیانی مادر به 
خانه بازگشتم. حمید که به خواستگاری آمد از 
فشــاری که بر خانواده وارد کرده بودم رضایت 

داشتم.
از بچگی حمید را می‌شــناختم. همســایه‌مان 
بودند سالیان ســال. همیشه برایم جذاب بود. 
در بازی‌هــای عالــم کودکــی او رهبــر بــود و مــا 
همه هر آنچه او می‌خواست انجام می‌دادیم. 
همیشــه برای نزدیکی به او دعوا بود حتی بین 
پســرها و ایــن جذابیت مرا شــیفته شــخصیت 
هیجانــم  دیدنــش،  از  نوجوانــی  در  کــرد.  او 
بــالا می‌گرفــت و از هــر رفتــارش بــرای خودم 
داســتان عاشــقانه ای می‌ســاختم. این سال‌ها 
به دلیل بزرگ شدن و وجود خط قرمزها کمتر 
می‌دیدمش. اما برنامه را بر این گذاشــته بودم 
کــه حتماً بــا او ازدواج کنم. پدرم از او خوشــش 
نمی‌آمد. پســر ســر به راهی نبود و این مســأله 
ســبب شــده بود که بزرگترهــا دل خوشــی از او 
نداشــته باشــند. امــا نگاه مــن با پــدرم تفاوت 
داشــت. غروب‌هــا همیشــه چند ســاعتی ســر 

هر خواســته ای از ســمت او ابایی نداشــتم و به 
فکــر عاقبت کار نبودم. بعــد از مدتی با دروغ و 
کلک که برای خانواده ســوار کردم با او یک سفر 
دو ســه روزه رفتــم و در رویاهــا ســیر میک‌ــردم. 
حمیــد از آن مــن بــود و ایــن مهم‌تریــن اتفاق 
زندگیــم بــود. دو ماه بعــد از آن اما کابوســی در 
درونم احســاس کــردم. تمــام علائم بــارداری 
بــه ســراغم آمــده بــود. آزمایش خــون تکلیف 
را روشــن کــرد. می‌ترســیدم. چطور بایــد با این 
مســأله کنار می‌آمدم؟ مشخص نبود. موضوع 
را بــا حمیــد در میــان گذاشــتم، وحشــت تمام 
وجودش را فــرا گرفت و قدرت تجزیه و تحلیل 
بــود. نمی‌دانســتیم  از دســت داده  را  مســائل 
چــه کنیم. حمید گفت باید از شــر بچه خلاص 
شــوی و گرنه برای جفتمان آبروریزی به همراه 
خواهد داشــت. من اما از ســقط می‌ترسیدم. با 
داستان‌هایی که شــنیده بودم و اوضاع و احوال 
بعــد از آن می‌ترســیدم که ناقص شــوم و دیگر 
نتوانم بچه دار شوم. با هر زحمتی بود حمید را 
راضی کردم به خواستگاریم بیاید. بعد هم قرار 
شــد ســر هفت ماه که بچه به دنیا آمد  بگوییم 
که هفــت ماهه به دنیا آمده اســت. او پذیرفت 
و بــه خواســتگاریم آمد. نه پدر و مــادر او راضی 
بودند و نه خانواده من اما با هر مشــقتی که بود 
راضیشــان کردیم و سریع مراسم عقد و ازدواج 
را برگــزار کردیــم. مــادرم پــی به موضــوع برده 
بــود اما از تــرس پدر جرأت درمیان گذاشــتن با 
خــودم را هم نداشــت. فقــط مدام مــرا لعن و 
نفرین میک‌ــرد. خانواده‌ام آمادگی فرســتادنم 
به خانه بخت را به این ســرعت نداشــتند. باید 

کوچه بــا دوســتانش می‌ایســتادند و من تمام 
مدت چشم از او بر نمی‌داشتم. از نگاه کردنش 
خســته نمی‌شــدم. روزهــا می‌شــد که ســاعتها 
ایســتاده بودم تا او خســته شود و به خانه برود. 
من او را نگاه میک‌ردم و زندگی مشترکم را با او 
ترسیم میک‌ردم اما او اصلًا متوجه این نگاه‌ها 
نمی‌شــد. دبیرســتان کــه تمــام شــد همیشــه 
منتظر بــودم که به من پیشــنهاد ازدواج بدهد 
امــا او با چندین دختر دوســت بــود و اصلًا نیم 
نگاهی هم به من نداشت. باید کاری میک‌ردم. 
هــر لحظه ممکن بود که با یکــی از آن دخترها 
ازدواج کند و ســر مــن بیک‌لاه بمانــد. دل را به 
دریــا زدم و یــک روز با هزار تــرس و دلهره از او 
خواســتم که با من به کافی شــاپی بیاید. او هم 
با پوزخندی پذیرفت. به او گفتم که عاشــقش 
هستم و می‌خواهم با او ازدواج کنم. جا خورده 
بــود، رفتارم برای او هم خارج از چارچوب بود. 
گفتم خیلی وقت اســت که دوســتش دارم و از 
او خواســتم به خواستگاریم بیاید. گفت که زود 
اســت و مدتی با هم رابطه داشــته باشیم. من 
هــم پذیرفتم؛ نــه تنها ایــن پیشــنهاد بلکه هر 
پیشــنهاد دیگری هم می‌داد من می‌پذیرفتم. 
وقتی به خانه برگشتم انگار باری از روی دوشم 
برداشــته بودنــد احســاس ســبکی میک‌ــردم و 
آرام خوابیــدم. روز بعد با صدای پیامک تلفن 
همراهــم از خــواب بیدار شــدم. حمید بــود. از 
خوشــحالی در پوســت خــودم نمی‌گنجیــدم. 
برای ســاعت 4 با من قرار گذاشته بود. من هم 
دقیقاً رأس ساعت سر قرار بودم. رابطه ما آغاز 
شــد و خیلــی زود پیش رفــت. من از بــرآوردن 

من باید قاتل فرزندم باشم؟
احساس می‌کردم عاشقم اما در دام تصمیم‌های غلط زندگی‌ام گرفتار شدم
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